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Abstract 

Political corruption and economic poverty are both among major problems with which 
human societies have been long grappling. Due to their magnitude, a whole variety of 
studies have been done concerning the relationship between the two phenomena. The 
present study tries to examine the impact of political corruption on economic poverty 
using the findings of empirical research, and the comparative-analytic research method. 
The results show that in Imam Ali (PBUH)’s view, some manifestations of the impact 
of the political corruption on economic poverty can be observed in two models of 
governance and economy. This means that from his viewpoint the widespread political 
corruption resulting from economic and governance-related variables can in turn 
intensify economic poverty in society. 
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  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگييعلو ةنام پژوهش
  1402، بهار و تابستان 1، شمارة 14سال نامة علمي (مقالة پژوهشي)،  دوفصل

و  يتجرب هاي و فقر از منظر پژوهش ياسيفساد س ةرابط يبررس
  )ع(يامام عل يدگاهد

  *ابوذر رفيعي قهساره

  چكيده
هسـتند كـه جوامـع     يتـي پراهم يارهر دو از مسائل و معضلات بس يو فقر اقتصاد ياسيفساد س

در  يمختلف ـ هـاي  دو مسئله پـژوهش  ينا اهميت به نظر. اند بوده مواجه ها با آن يربازاز د يبشر
 گيـري  با بهره كند يصورت گرفته است. پژوهش حاضر تلاش م يدهدو پد ينخصوص ارتباط ا

را در  يرتأث ينا ي،بر فقر اقتصاد ياسيفساد س يردر خصوص تأث يتجرب هاي ژوهشپ هاي يافتهاز 
 يندر پژوهش حاضر ا يموضوع مورد بررس يتقرار دهد.اهم ي(ع) مورد بررسيامام عل يدگاهد

است كه جوامع مختلف بـا آن   يو فقر هر دو از موضوعات مهم اجتماع ياسياست كه فساد س
 يجـة . نتباشـد  يم ـ اي يسهمقا - يليوش تحلحاضر هم ر ژوهشهستند. روش پ يباندست به گر

 تـوان  يم ـ يشـان ا يـدگاه كـه در د  دهـد  يخصوص نشان م ـ ين(ع) در ايامام عل يدگاهد يبررس
 ـ يرا در قالـب دو مـدل اقتصـاد    يبر فقر اقتصـاد  ياسيفساد س يراز تأث هايي جلوه  يو حكمران

 يرهايمتغ ةبه واسط ياسيفساد س گسترشامام(ع)  يدگاهبدان معناست كه از د ينمشاهده كرد. ا
  گردد. يدر سطح جامعه م يفقر اقتصاد يدسبب تشد يحكمران يرهايمتغ ينو همچن ياقتصاد

 .يحكمران ي،توسعه اقتصاد ي،فقر اقتصاد ياسي،(ع)، فساد سيامام عل ها: دواژهيكل
  
  مقدمه. 1

اند. مواجهه  بوده ها مواجه فساد سياسي و فقر هر دو از معضلاتي هستند كه جوامع همواره با آن
جوامع با اين دو مسئله صرفاً محدود به دوره مشخصي از تاريخ بشر يا كشورها خاصي نبـوده،  
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هاي سياسي ميزاني از فساد سياسي  هاي تاريخي و در تمامي جوامع و نظام بلكه در تمامي دوره
از جوامـع در   ). با اين حـال، برخـي  Chetwynd, 2003: 5و نيز فقر اقتصادي وجود داشته است (

  اند.  تر از جوامع ديگر عمل نموده مهار فساد سياسي و فقر موفق
فساد سياسي و اقتصادي يكي از عواملي است كه توسعة كشورها را با مانع جـدي مواجـه   

كند. اين مسئله به خصوص در كشورهاي در حال توسعه به شكل بـارزتري قابـل مشـاهده     مي
 زا يكي نعنوا به ار سياسي دفسا هپديد ،جهاني هـاي  ناست. بـه همـين خـاطر امـروزه سـازما     

 لطفيان،(اند  دهكر دقلمدا رپايدا توسعه يبرا رگبز مانعي و لتيدو مديريت هاي نگراني ترين مهم
 زد،اندا مـــي خطر به ار جوامع امنيت و تثبا د سياســـي،فسا شگستردر واقـــع، ). 187: 1385
ــاي ارزش  تهديد ار سياسي و اجتماعي دي،اقتصا توسعه و سست ار موكراسيد و اخلاقي هـــ
   .)141: 1397كند (احدي و همكاران،  مي
  
  ياتمسئله و فرض يانب .2

هـا تـلاش    ت نيـل بـه ايـن كـارويژه    هاي مشخصي دارند و در جه ـ ها كارويژه امروزه حكومت
هـا مشـخص    بـه ايـن كـارويژه     ي آن، با سنجش ميـزان دسـتياب   كنند. كارآمدي هر حكومت مي
يـافتگي اقتصـادي و    ها افزايش سـطح توسـعه   هاي حكومت ترين كارويژه گردد. ازجمله مهم مي

اقتصـادي   باشد. ازجمله نظرياتي كه در خصوص موانع موجود بر سر راه توسعه  كاهش فقر مي
و كاهش فقر وجود دارد، نظرياتي هستند كه بر اهميت حوزه سياست در دستيابي به اين اهداف 

هاي مختلفي در خصوص ارتباط اين دو پديده صورت گرفته است. مطابق  پژوهشتاكيد دارند. 
هاي ساختار سياسي تاثيري انكارناپذير بر كاهش فقر دارد. يكي از مسائلي  اين نظريات، ويژگي

شود مسئله فساد سياسي و تاثير آن بر توسعه اقتصادي و كاهش  كه در اين نظريات برجسته مي
اي در ايـن خصـوص    هاي گسـترده  ت ارتباط بين اين دو پديده، پژوهشفقر است. نظر به اهمي

هـا حـاكي از آن اسـت كـه فسـاد سياسـي از عوامـل         صورت گرفته است. نتايج اين پـژوهش 
ها، تأثير فساد سياسي بر فقـر اقتصـادي بـه     تشديدكنندة فقر اقتصادي است. مطابق اين پژوهش

قالـب دو مـدل اقتصـادي و حكمرانـي مـورد      گيرد. اين تـأثير در   شكل غيرمستقيم صورت مي
  بررسي قرار گرفته است.

متاسفانه اين موضوع از منظر متون اسلامي كمتر مورد توجه قـرار گرفتـه اسـت. پـژوهش     
كوشد تاثير فساد سياسي بر فقر اقتصادي را در ديدگاه امام علي(ع) مورد بررسي قرار  حاضر مي
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چه ارتباطي بين فساد سياسي و فقر اقتصادي «ت كه دهد. بنابراين، سوال پژوهش حاضر اين اس
  »از ديدگاه امام علي(ع) وجود دارد؟

  باشد: فرضيات پژوهش حاضر هم به شرح زير مي
نگاه امام علي(ع) به تاثير فساد سياسي بـر فقـر اقتصـادي از هـر دو منظـر اقتصـادي و        ـ

  باشد. حكمراني قابل تحليل مي
هاي اقتصادي، فرآيند كاهش فقر و  با تضعيف ظرفيتاز منظر امام علي(ع) فساد سياسي  ـ

  كند. حركت به سمت توسعه اقتصادي را با مانع مواجه مي
هاي حكمرانـي، فرآينـد كـاهش     از منظر امام علي(ع) فساد سياسي با آسيب زدن به بنيان ـ

  كند. فقر و حركت به سمت توسعه اقتصادي را با مانع مواجه مي
  
  پژوهش ةيشين. پ3

هاي زيادي انجام شده است.  ارتباط فساد سياسي و فقر اقتصادي، به طور كلي پژوهشدر مورد 
با اين حال، تاكنون پژوهشي كه به طور خاص ارتباط اين دو پديده را از ديدگاه علي(ع) مـورد  

باشد. در جدول زيـر   بررسي قرار دهد صورت نگرفته و از اين لحاظ پژوهش حاضر جديد مي
انـد ذكـر    ارتباط فساد سياسي و فقر اقتصادي را به طور كلي بررسي نمـوده برخي از منابعي كه 

  شده است:

  نتيجه  پژوهشگران

  مهرگان و محسني
)1391(  

 جهت در تلاش بوده، يكديگر مكمل بايد فساد با مبارزه و فقر كاهش هاي استراتژي
  .گردد دنبال فساد كاهش براي جدي اقدامات وسيله به فقر كاهش

 و همكاران صدر اسگويي
)1399(  

 و كرده مواجه مشكل با را اقتصادي توسعه تواند مي كه است مهمي عوامل از يكي فساد
 محسوب توسعه مسير در بزرگي مانع فساد. زند هم بر را جامعه اقتصادي ساختار

  .دارد فقير جوامع بر منفي بسيار تأثير و شود مي

  افضلي
)1390(  

 هاي سازمان سازد، مي مختل را توسعه جريان كند، مي فلجرا  داخلي فساد سياسي، اقتصاد
 و كند مي مخدوش را حاكميت قانون اصل دهد، مي قرار تهديد مورد را دموكراتيك

تروريسم  و فراملي جرائم ازجمله امنيت، عليه تهديدات ساير بروز تسهيل باعث
  .گردد مي

  متفكر آزاد و فشاري
)1392(  

 بنابراين وجود دارد، انساني فقر شاخص و اداري فساد متغيرهاي بين دوطرفه عليّ رابطه
 افزايش و انساني فقر شاخص كاهش براي را زمينه تواند مي فساد ادراك شاخص افزايش
 منجر تواند مي نيز انساني فقر شاخص كاهش اين، بر علاوه. آورد فراهم اقتصادي رشد
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  .شود فساد ادراك شاخص بهبود به

  همكارانسپهردوست و 
)1395(  

 مطالعه مورد كشورهاي اقتصادي بر رشد منفي اثر داراي فساد، شاخص نوع دو هر
 و سياسي ثباتي بي دولت، هاي گذاري، هزينه سرمايه هاي كانال طريق از اثر انتقال و هستند
 از بيشتر كشورهاي غيررانتي در فساد اثر همچنين. است دار معني اقتصاد بودن باز درجه

  .است بوده رانتي كشورهاي

  تقوي و همكاران
)1389(  

 آنها اقتصادي رشد نرخ با داري معني و معكوس ارتباط اكو عضو كشورهاي اداري فساد
 رشد نرخ با داري معني و معكوس ارتباط OECDعضو كشورهاي اداري فساد دارد؛

  دارد. آنها اقتصادي
  
  يممفاه يف. تعر4

باشـند كـه در زيـر بـه طـور       فساد سياسي و فقر اقتصادي ميدو مفهوم اصلي پژوهش حاضر، 
  مختصر مورد بررسي قرار خواهند گرفت.

تعاريف متعددي از فساد سياسي ارائه شده است، با اين وجود فساد سياسـي   فساد سياسي:
منصـبان از امكانـات و منـابع     استفادة غيرقانوني مقامات و صاحب«طور كلي عبارت است از  به

). درواقع، فسـاد سياسـي را   29: 1383(ربيعي، » راستاي منافع شخصي و خصوصيعمومي در 
سوءاستفاده از قدرت، امكانات، اختيارات و مناصب دولتي بـه منظـور تـأمين منـافع شخصـي،      

). نهادهـاي مختلـف   Amundsen, 1999:7كننـد (  اي تعبيـر مـي   گروهي، حزبـي، قـومي يـا طبقـه    
الملل و بانك جهاني، اقدام به سنجش فساد سياسـي در   بين المللي، ازجمله سازمان شفافيت بين

هـايي   آمده از نظرسـنجي  هاي به دست ها بيشتر مبتني بر داده اند. اين سنجش سطح جهاني نموده
اند، بنابراين نتايج اين  ها مشاركت داشته است كه شهروندان، فعالان اقتصادي و كارشناسان در آن

تواند  از فساد هستند تا سنجش واقعي فساد كه اين موضوع مي ها بيشتر مبتني بر ادراك سنجش
  ).Søreide, 2006: 8ها را زير سؤال ببرد ( دقت و اعتبار آن

صـوص مفهـوم فقـر اقتصـادي هـم      هماننـد مفهـوم فسـاد سياسـي، در خ     فقر اقتصـادي: 
 نظر وجود دارد و تعريف دقيق و واحدي در خصوص فقر اقتصادي ارائه نشده اسـت.  اختلاف

علت اين امر آن است كه فقر هم همچون فساد سياسـي يـك پديـدة چنـد بعـدي اسـت كـه        
دهند. در واقع، ارائه يك تعريف جامع از فقر كـه همگـان    اي از عوامل آن را شكل مي مجموعه

هاي تعريف فقر بر اساس درآمـد اسـت. بـر ايـن      با آن موافق باشند دشوار است. يكي از شيوه
شود  ياد مي» خط فقر«تر از ميزان معيني كه از آن تحت عنوان  فردي پاييناساس، چنانچه درآمد 

). بـا ايـن حـال، برخـي از     14: 1397باشد، آن فرد را بايستي فقير دانست (سـالم و همكـاران،   
محققان چنين تعريفي را كامل ندانسته و معتقدند كه فقر يك پديده چندبعدي اسـت و از ايـن   
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تـر از   آمد ناكافي است. در واقع، در اين ديدگاه تعريفي گسـترده لحاظ چيزي بيش از صرف در
شود كه مواردي همچون (الف) درآمد پايين، (ب) سطح پايين آموزش و بهداشت،  فقر ارائه مي
). بـراي سـنجش   Chetwynd, 2003: 5گيـرد (  پذيري و (ت) فقدان قدرت را در برمي (پ) آسيب

تـوان بـه    هايي طراحي شده كه از آن جملـه مـي   خصفقر بر اساس اين تعريف چند بعدي، شا
  ). Krishnaji, 1997: 2202متحد اشاره كرد ( شاخص فقر انسانيِ برنامة توسعه سازمان ملل

  
  يدر مطالعات تجرب يو فقر اقتصاد ياسي. ارتباط فساد س5

اقتصـادي را  اقتصادي به رابطه ميان فساد سياسي و فقر - آغاز توجه پژوهشگران علوم اجتماعي
دانست. با اين حال، بررسي تجربي رابطه اين دو پديـده بـه شـكل گسـترده از      1970بايد دهة 

كننـدة   ايـن دهـه نهادهـاي كمـك     آغاز گرديد. علت اين امر آن بـود كـه در   1990اواسط دهة 
المللي بر مسئله فساد و ارتباط آن با فقر در ايـن كشـورها متمركـز شـدند و عـلاوه بـر آن        بين
هايي، اقدام به سنجش پديدة فساد در سطح جهاني و در كشـورهاي   ققان با طراحي شاخصمح

هـاي متعـددي در خصـوص ارتبـاط      ). از آن زمان پژوهشChetwynd, 2003: 6مختلف نمودند (
هايي كه در ايـن خصـوص صـورت     فساد و فقر صورت گرفته است. يكي از نخستين پژوهش

سياسي را بر گسترش فقر مورد بررسي قرار دهد، گـزارش   گرفته و تلاش نموده تأثيرات فساد
شـده،   منتشـر » حمله بـه فقـر  «شده توسط بانك جهاني است. در اين گزارش كه با عنوان  منتشر

  ارتباط بين فساد سياسي و فقر اقتصادي به شكل زير خلاصه شده است:
واهند شد... براي افرادي افراد فقير بسيار بيش از ثروتمندان از پيامدهاي منفي فساد متأثر خ

و خـدمات پلـيس    كه فاقد پول و رابطه هستند، وجود فساد در بخـش بهداشـت عمـومي   
هاي متعدد ديگـري هـم بـر     تواند نتايجي به شدت منفي داشته باشد. البته فساد به شيوه مي

كه هايي  گذاري دولت در زمينه شود سرمايه گذارد. اين پديده باعث مي زندگي فقرا تأثير مي
ارزش اجتماعي دارد، نظير آموزش، منحرف گردد. فساد همچنين باعث انحراف آن بخـش  

توانند به فقرا سـود برسـانند،    هاي زيرساختي كه مي از منابع عمومي كه قرار است در بخش
فســاد همچنــين باعــث افــزايش  گــردد. گــذاري شــوند، مــي هــا، ســرمايه نظيــر بيمارســتان

هاي  بر، نظير قراردادهاي دفاعي، كه فرصت هاي سرمايه خشهاي عمومي در ب گذاري سرمايه
ها  ساد كيفيت زيرساختشود. ف دهد، مي بيشتري براي زدوبند در اختيار افراد پرنفوذ قرار مي

روابـط پشـت    ها معمـولاً  دهد، چرا كه در خريد تجهيزات لازم براي زيرساخت را تنزل مي
 زنـد  ت ارائـه خـدمات عمـومي آسـيب مـي     كيفيكننده هستند. فساد همچنين به  پرده تعيين

)World Bank, 2001: 201 .(  
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نكته مهمي كه در گزارش بانك جهاني و ساير مطالعاتي صورت گرفتـه مشـهود اسـت آن    
ها اين موضوع پذيرفته شده كه فساد سياسي نه به شكل مستقيم بلكـه   است كه در اين پژوهش

به عبارت ديگر، فسـاد سياسـي بـه شـكل مسـتقيم       گذارد. به شكلي غيرمستقيم بر فقر تأثير مي
دهندة فقر نيسـت بلكـه داراي تـأثيرات غيرمسـتقيم بـر فقـر و نـابرابري         كننده و گسترش ايجاد

باشد. به طور كلي، مطالعات تجربي در خصوص تأثير غيرمستقيم فساد سياسي بـر   اقتصادي مي
)مدل اقتصادي 1ت گرفته است: (گسترش فقر و نابرابري اقتصادي مطابق دو مدل متفاوت صور

  ).Chetwynd, 2003: 5)مدل حكمراني (2و (
  

  بر فقر ياسيفساد س يرتأث يمدل اقتصاد 1.5
آن دسته از مطالعات تجربي كه از منظر مدل اقتصادي به بررسي تـأثير فسـاد سياسـي بـر فقـر      

با توسعه اقتصادي بر  كنند كه فساد سياسي به واسطة عوامل مرتبط اند تاكيد مي اقتصادي پرداخته
گـذاري اقتصـادي را    گذارد. در اين ديدگاه، افزايش سطح فسـاد سياسـي، سـرمايه    فقر تأثير مي
كند، با افزايش  شود، رقابت اقتصادي را با مانع مواجه مي دهد، باعث انحراف بازار مي كاهش مي

در نهايـت  شـود، و   ادي مـي هاي انجـام فعاليـت اقتصـادي موجـب عـدم كـارايي اقتص ـ       هزينه
دهد. بنابراين، بين فساد سياسي و توسـعه اقتصـادي رابطـة     هاي درآمدي را افزايش مي نابرابري

ها سطح فساد بـالاتر اسـت، سـطح     معكوس وجود دارد و به طور كلي در كشورهايي كه در آن
  ). Gupta and Abed, 2002: 439تر است ( توسعه اقتصادي پايين

اد سياسي بر فقر اقتصادي را بايستي از منظر همين تأثير منفي مطابق مدل اقتصادي، تأثير فس
گرفتـه   هاي كليدي توسعه اقتصادي تبيين نمود. چرا كه طبـق مطالعـات صـورت    فساد بر مؤلفه

گونه كه بين فساد و توسعه اقتصـادي رابطـه معكـوس وجـود دارد، بـين سـطح توسـعه         همان
هستند رابطه مثبت وجود دارد. بنـابراين، هرچـه   اقتصادي و تعداد افرادي كه بالاتر از خط فقر 
كند تعداد افرادي كه در آن كشور زير خـط فقـر    توسعه اقتصادي در يك كشور افزايش پيدا مي

). در واقع، در مدل اقتصادي بين دو دسته از Yusuf, et al: 2014: 100-101يابد ( هستند كاهش مي
رابطه فساد سياسي با توسـعه اقتصـادي را بررسـي    شود: مطالعاتي كه  مطالعات پيوند برقرار مي

اند. بـا تلفيـق    اند، و مطالعاتي كه به مطالعه رابطه توسعه اقتصادي با فقر اقتصادي پرداخته نموده
گيرد كه فساد سياسي به واسطة آسـيب   اين دو دسته از مطالعات، مدل اقتصادي چنين نتيجه مي

گـردد   ادي باعـث گسـترش فقـر اقتصـادي مـي     زدن به عوامل كليدي مرتبط بـا توسـعه اقتص ـ  
)Chetwynd, 2003: 7(داده شده است: . ديدگاه مدل اقتصادي در شكل زير نشان  
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تـوان در   ترين تأثيرات منفي فساد سياسي بر توسـعه اقتصـادي را مـي    مطابق مدل فوق، مهم
  موارد زير خلاصه نمود:

  گردد؛ داخلي ميهاي خارجي و  گذاري فساد سياسي مانع از سرمايه ـ
  دهد؛ هاي كارآفريني را افزايش مي فساد هزينه ـ
  دهد؛ هاي عمومي را كاهش مي فساد كيفيت زيرساخت ـ
  دهد؛ فساد درآمدهاي مالياتي را كاهش مي ـ
  گردد؛ جويي مي هاي مولد اقتصادي و افزايش رانت فساد مانع از فعاليت ـ
  ).Ferguson, 2018: 26-28سازد ( فساد نحوة هزينه شدن منابع عمومي را منحرف مي ـ

اند. به عنوان مثال، مـائورو   مطالعات تجربي نيز تأثير منفي فساد بر عوامل فوق را ثابت كرده
كشور به اين نتيجه رسيده كه چنانچه يـك كشـور موفـق شـود      106در پژوهشي در خصوص 

ت كاهش وضعيت فساد را به ميزان دو درجه در مقياسي كه براي سنجش فساد طراحي كرده اس
كنـد و همچنـين    گذاري توليدي در آن كشور ساليانه چهار درصـد رشـد مـي    دهد، نرخ سرمايه

  ). Mauro, 2004سرانة توليد ناخالص داخلي حدود نيم درصد بيشتر خواهد شد (
انـد كـه فسـاد سياسـي از      اي به اين نتيجه رسيده تنَزي و داوودي هم در يك مطالعة مقايسه

هاي بخش عمومي (امـا   ) افزايش هزينه1گردد: ( كاهش رشد اقتصادي ميچهار طريق منجر به 
هـاي   ) كاهش هزينه3) كاهش درآمدهاي دولتي، (2هاي مولد اقتصادي)، ( كاهش ميزان فعاليت

هاي عمومي. پژوهش  ) كاهش كيفيت زيرساخت4ها، ( مربوط به فعاليت و نگهداري زيرساخت
دهـد سـطوح بـالاتر     كشور صورت گرفته نشان مي 22ديگري كه توسط بانك جهاني در مورد 

ها و همچنين كاهش درآمدهاي دولت باعث كـاهش رشـد    گذاري فساد از طريق كاهش سرمايه
  ). Tanzi and Davoodi, 2002: 26گردد ( اقتصادي مي
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از منظر مدل اقتصادي، فساد سياسي نه تنها از طريق كاهش رشد و توسعه اقتصادي منجر به 
هـاي   نمايـد. بنيـان   كند نيز فقر را تشديد مي د، بلكه از طريق نابرابرهايي كه ايجاد ميگرد فقر مي

هـايي كـه    نظري ارتباط ميان فساد سياسي و نابرابري درآمدي ريشه در نظريه رانـت و ديـدگاه  
. مفروضـات ايـن   )Chetwynd, 2003: 11(توسط رز آكرمن، كروگر و ديگران مطـرح شـده دارد   

  باشد: ح زير ميها به شر ديدگاه
ها  تواند انحرافات دائمي در اقتصاد ايجاد كند كه در نتيجة آن برخي افراد و گروه فساد مي ـ

  بيش از سايرين منتفع شوند.
كه نتايج توزيعي فساد شديدتر باشـد   هرچه فساد تداوم بيشتري داشته باشد، احتمال اين ـ

  گردد. بيشتر مي
هـاي   تيجة مداخلة دولت در توزيع و تأمين هزينهتأثير فساد بر توزيع درآمد تا حدودي ن ـ

  ).157: 1395پور و محمدي،  مالي كالاها و خدمات كمياب است (اديب
اي كه توسط بانك جهاني در خصوص كشـورهاي اروپـاي شـرقي و آسـياي      نتيجه مطالعه

 ـ تر فساد به لحاظ آماري با سطوح پايين دهد كه سطوح پايين مركزي صورت گرفته نشان مي ر ت
). گوپتا و همكارانش نيـز در يـك   Uslaner, 2006: 7-8نابرابري درآمدي همبستگي داشته است (

كشور جهـان   56اي اقدام به بررسي تأثيرات منفي فساد بر نابرابري درآمدي در  پژوهش مقايسه
ارتباط دارد اند كه سطح بالاتر فساد با نابرابري درآمدي بالاتر  يافته اند و به اين نتيجه دست نموده

اي شاخص فساد در يك كشور، حدود چهار درصد ضريب  درجه 5/2اي كه بدتر شدن  به گونه
  ).Gupta. Et al, 2002, 41دهد ( درآمدي) را در آن كشور افزايش مي نابرابري يعني(جيني 

دهد بين سطح  گونه كه مطالعات تجربي فوق نشان مي بنابراين، از منظر مدل اقتصادي، همان
د در يك كشور با سطح توسعه اقتصادي و همچنين سطح نابرابري ارتباط وجـود دارد و از  فسا

  گردد. طريق اين ارتباط است كه فساد سياسي منجر به تعميق فقر مي
در خصــوص بررســي رابطــة توســعه اقتصــادي و فقــر نيــز مطالعــات تجربــي متعــددي  

مده كه رابطه ميان اين دو متغير يك آ گرفته و در تمامي اين مطالعات اين نتيجه به دست صورت
رابطة معكوس است، به اين معنا كه افزايش سطح توسعه اقتصادي منجر به كاهش ميزان فقر در 

گردد. به عنوان نمونه، كوئيبريا در پژوهشي در خصوص كشـورهاي موسـوم بـه     يك كشور مي
 1980هاي  رها طي دههدهد كه رشد اقتصادي سريع در اين كشو ببرهاي آسيا به خوبي نشان مي
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دلار بوده است  25/1ها زير  منجر به كاهش قابل توجه تعداد افرادي شده كه درآمد آن 1990و 
)Quazi. Et.al, 2013 .(  

 1999تا  1981هاي  توسعه طي سال حال كشور در 65همچنين راواليون و چنِ ضمن مطالعه 
هـا زيـر يـك     قر يعني افرادي كه درآمد آناند كه تعداد افراد زير خط ف به اين نتيجه دست يافته

هـا مثبـت بـوده كـاهش يافتـه اسـت        دلار در روز بوده در كشورهايي كه رشد اقتصادي در آن
)Ravallion, S. Chen, 1997: 363      در مطالعة ديگري كه توسـط گـروه تحقيقـات توسـعة بانـك .(

ه دست آمده كه با افزايش كشور و در طول چهاردهه انجام شده اين نتيجه ب 80جهاني در مورد 
 انـد بـه    ترين درآمد را داشـته  درصد جمعيت كه پايين 20رشد اقتصادي در اين كشورها درآمد

همان ميزان افزايش يافته است، اين بدان معنا بوده كه يك درصـد افـزايش در توليـد ناخـالص     
 ,World Bankملي، درآمد اين بخش از جمعيت را به ميزان يـك درصـد افـزايش داده اسـت (    

2002.(  
بنابراين، مطابق مدل اقتصادي، فساد سياسي به شكل غيرمستقيم و از طريق دو متغيـر رشـد   

گذارد. فساد گسترده، رشد اقتصادي را بـه تعويـق    اقتصادي و نابرابري درآمدي بر فقر تأثير مي
و افـزايش  بخشد. در مقابل، كـاهش رشـد اقتصـادي     اندازد و نابرابري درآمدي را تعميق مي مي

د منجـر بـه گسـترش فقـر در جامعـه      نابرابري درآمدي به دلايلي كه در بالا به آن اشاره گردي ـ
  گردد.  مي
  

  بر فقر ياسيفساد س يرتأث يمدل حكمران 2.5
شود كه فساد به واسطة تأثيرگذاري بر عوامل مرتبط با  در مدل حكمراني بر اين مسئله تأكيد مي

هاي نهادي حكومـت بـراي ارائـه     گذارد. در اين ديدگاه، فساد ظرفيت حكمراني بر فقر تأثير مي
هـاي عمـومي از    گـذاري  كند، باعث انحـراف سـرمايه   خدمات عموميِ با كيفيت را تضعيف مي

هـا امكـان دريافـت و     هاي كلان كه در آن ها را به سمت پروژه نيازهاي مهم عمومي گشته و آن
ترام بـه قـوانين و مقـررات مـرتبط بـا سـلامت و       دهد، اح پرداخت رشوه وجود دارد سوق مي

 ,Daojiuگردد ( اي بر حكومت مي دهد، و باعث افزايش فشارهاي بودجه بهداشت را كاهش مي

كنـد   ). در اين مدل، فساد سياسي از طريق موانعي كه براي حكمراني خوب ايجاد مي4-5 :2014
در شكل زير ارتباط فساد سو فقـر  . )Chetwynd, 2003: 14(شود  موجب تعميق فقر اقتصادي مي

  ل حكمراني نشان داده شده است:در مد



  1402، بهار و تابستان 1، شمارة 14سال  ،يعلو ةنام پژوهش  134

 

  
  نظر كافمن حكمراني عبارت است ازبه 

شـود. بـه    ها حاكميت و اقتدار در يك كشور اعمال مـي  ها و نهادهايي كه از طريق آن سنت
هـا   ) فرآيندي كه از طريق آن حكومت1شود: ( طور كلي حكمراني از سه بخش تشكيل مي

) ظرفيـت  2شـوند، (  جـا مـي   گيرنـد و جابـه   انتخاب شده، مورد نظارت و ارزيابي قرار مـي 
) 3هايي مناسب تـدوين و اجـرا نمايـد، و (    كه به شكلي كارآمد سياست حكومت براي اين

 كننـد  هـا را مـديريت مـي    ت ميـان آن احترام شهروندان و دولت بـه نهادهـايي كـه تعـاملا    
)Kaufmann, 2002: 11.(  

هاي زيادي صـورت   ارتباط ميان فساد سياسي گسترده و حكمراني بد پژوهش در خصوص
كند كه فساد سياسي گسترده از طريق تضـعيف   گرفته است. به عنوان مثال، جانستون عنوان مي

نهادها و مشاركت سياسي و به تأخير انداختن توسعه اقتصادي كه براي بقاي دموكراسي حياتي 
كشـور   83شود. جانستون با مطالعـة   خوب و دموكراسي مي است، منجر به تضعيف حكمراني

تـر باشـد، رقابـت     رسد كه هرچه سطح فساد سياسي در كشـوري پـايين   جهان به اين نتيجه مي
  ).Johnston, 2005: 22شده و واقعي در آن كشور در سطح بالاتري قرار دارد ( سياسي نهادينه

دوراس، انـدونزي و لاتويـا صـورت    همچنين در مطالعاتي كه در خصوص بوسني، غنا، هن
هـا وجـود    گرفته اين نتيجه به دست آمده كه نهادهاي حكومتي كه بيشترين سطح فسـاد در آن 

انـد. در   تر از ساير نهادها عمـل كـرده   دارد در ارائة خدمات باكيفيت به شهروندان بسيار ضعيف
هـاي   ده كـه بخـش  ش ـ مقابل، در پژوهشي كه در رابطه با كشور روماني صورت گرفته مشخص

هاي مديريت عمومي بهتري هستند به لحاظ سطح فساد هـم وضـعيت    دولتي كه داراي سيستم
  .)Chetwynd, 2003: 11(اند  تري داشته مطلوب

گرفته در خصوص رابطه فساد و حكمرانـي هـم تـأثير منفـي      هاي صورت در ساير پژوهش
ده اسـت. ايـن ارتبـاط    هـاي دولتـي ثابـت ش ـ    فساد سياسي بر كيفيـت خـدمات و زيرسـاخت   
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تر است. ارائه خدمات آموزشي و بهداشتي  هاي آموزش و سلامت برجسته خصوص در بخش به
به شكلي كارآمد و مطلوب مستلزم سطوح بالاتر رشد اقتصادي است. اما تحـت شـرايط فسـاد    

هاي آموزشـي و بهداشـتي كـه بيشـترين      كه خدمات عمومي، نظير بخش گسترده به واسطة اين
را براي اقشار فقيرتر جامعه دارند در اولويت قرار ندارنـد و بـه جـاي آن بخـش قابـل       منفعت

تر است  جويي راحت ها امكان رانت بر كه در آن هاي سرمايه توجهي از بودجه عمومي در حوزه
گردند.  ها وابسته هستند محروم مي هاي فقيرتر جامعه از خدماتي كه به آن گردد، گروه هزينه مي
دهـد، بـه همـان نسـبت اجـراي       ديگر از آنجا كه فساد درآمدهاي دولتي را كاهش مياز سوي 

كند  توانند محرك رشد اقتصادي گردند، كاهش پيدا مي هايي كه مي هاي فقرزاديي و برنامه برنامه
)Daojiu, 2014: 3-4.(  

ودجـه  تواند باعـث كـاهش ب   اند كه فساد مي گوپتا و همكارانش نيز به اين نتيجه دست يافته
كشـورهاي درگيـر فسـاد گسـترده،      هـاي بهداشـت و آمـوزش شـود.     يافته به بخش اختصاص

هـاي   تر اختصاص بودجه به بخش شان، تمايل به سطوح پايين يافتگي نظر از سطح توسعه صرف
دهـد،   خدمات عمومي دارند. به اعتقاد اين پژوهشگران، فساد درآمدهاي مالياتي را كـاهش مـي  

هـاي دولـت بـراي پرداخـت      برد، موجـب افـزايش هزينـه    دولت را بالا ميهاي عملياتي  هزينه
هاي خدمات  شده براي تداوم فعاليت و نگهداري زيرساخت هاي صرف دستمزدها شده و هزينه
آمـوزش    گـذاري در بخـش   ها را به سمت سرمايه دهد، و اغلب حكومت عمومي را كاهش مي

هاي اوليـه و پيشـگيرانة بهداشـتي)     مراقبتعالي و بخش درمان (به جاي آموزش پايه و بخش 
   ).Gupta. et al, 2002: 46(دهد  سوق مي

در خصوص ارتباط بين حكمراني بد و افزايش فقر هم مطالعات تجربي متعـددي صـورت   
گرفته است. نخستين پژوهشي كه به بررسي رابطه ميان فساد، حكمراني و فقر پرداخت در سال 

گرفته است. اين پژوهش حاكي از وجود ارتبـاط ميـان ايـن    توسط بانك جهاني صورت  1999
سه متغير است. به اين معنا كه حكمراني خوب (كه در اين پژوهش كنترل فساد به عنوان يكـي  

گردد. اين پژوهش كه  هاي آن در نظر گرفته شده است) باعث كاهش فقر مي ترين مؤلفه از مهم
ت كه رابطه علـّي قدرتمنـدي بـين حكمرانـي     كشور انجام گرفته است حاكي از آن اس 173در 

اي  خوب و سطح توسعه بالاتر كه بر اساس درآمد سرانه محاسبه شده است وجود دارد. به گونه
هاي حكمراني خوب، درآمد سرانه را به ميزان دو و نيم تا چهار  كه يك نمره بهبود در شاخص

  ).Kaufmann et al. 1999: 15دهد ( برابر افزايش مي
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ديگري كه توسط كافمن و كراي در خصوص كشورهاي آمريكاي لاتين و حـوزة   پژوهش
گردد. ايـن   دهد حكمراني بهتر موجب افزايش درآمد سرانه مي كاراييب صورت گرفته نشان مي

برد، البته نتيجـه   هاي حكمراني را تحليل مي كنند كه افزايش فساد ظرفيت پژوهشگران تأكيد مي
تقابل بين دو پديدة فساد و حكمراني است. به اين معنا كه افزايش پژوهش حاكي از يك رابطه م

ر مقابـل، تضـعيف حكمرانـي خـوب     گـردد و د  فساد باعـث تضـعيف حكمرانـي خـوب مـي     
  ).Kaufmann and Kraay, 2002كند ( هاي گسترش فساد را تقويت مي فرصت

نـي موجـب   هـاي حكمرا  كه از طريق تضعيف ظرفيت در مدل حكمراني، فساد علاوه بر آن
شود، از طريق كاهش اعتماد عمومي به نهادهاي حكومتي هم فقر را گسـترش   گسترش فقر مي

پذيري فقرا افزايش پيـدا   دهد. مطالعات حاكي از آن است كه با كاهش اعتماد عمومي آسيب مي
دهد بين  كند. مطالعاتي كه اخيراً در خصوص سرماية اجتماعي صورت گرفته است نشان مي مي

  ).Chetwynd, 2003: 12-13(اعتماد و فقر ارتباط وجود دارد فساد، 
كند كه اولاً بـين فسـاد سياسـي بـا      به اين ترتيب، مدل حكمراني رابطه فساد و فقر تائيد مي

تر  كيفيت حكمراني، و ثانياً بين حكمراني با فقر رابطه وجود دارد، بنابراين فساد سياسي گسترده
تضعيف حكمرانـي خـوب و همچنـين تحليـل بـردن اعتمـاد       به شكل غيرمستقيم و به واسطة 

  گردد.  گذارد و موجب گسترش و تعميق آن مي عمومي بر فقر تأثير مي
  
  )ع(يامام عل يدگاهو ضرورت مقابله با آن در د ياسيفساد س. 6

هاي اصلي حكومت امام علي(ع) اسـت.   مسئله فساد سياسي و ضرورت مقابله با آن از اولويت
مبارزه فساد سياسي در گفتمان امام علي(ع) به حدي اسـت كـه شـايد بتـوان آن را دال     اهميت 

 سترا ل،عد شتندابرپامركزي اين گفتمان دانست. در انديشه امام علـي(ع) مـواردي همچـون    
 ،ستم تحت و وممحر دممر منيتا م،سلاا يشهرها رموا حصلاا  ،يند از عفاد ،حق ننيدداگر

و طبيعي است كه بدون مقابله با فساد سياسي، تشكيل حكومتي هدف اصلي نظام سياسي است 
). از اين منظر اسـت  2 :1381 كه در راستاي اين اهداف گام بردارد محقق نخواهد شد (ثواقب،

گيرد. اهميت مقابله با  هاي حكومت علوي قرار مي كه انجام اصلاحات سياسي در صدر اولويت
اي اسـت كـه حتـي آن را برتـر از      يشه امام به انـدازه فساد سياسي و اصلاح نظام سياسي در اند

           ). 205البلاغه، خطبه  دانند (نهج گسترش فتوحات اسلامي مي
 همت نهاآ حصلاا به ،شتدا دخو نماز  جامعــه تفاانحرا از كه شناختي پرتو علــي(ع) در

 عمل يمبنا يعلو و ينبو سنت و آنقر د،شو ارستوا يند  مباني بر حكومت سساا تا ردگما
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 ندگيز مسير در دممر و يابد تحقق سلاميا لتاعد ،ينيد حكومت ارستقرا  با و دگير ارقر
 تمــام قالــب كــه هــا سياســت ايــن از يكــي. گيرند ارقر حقيقي لكما راه در  و نسانيتــه اشايس

 را سياسـي  فسادهاي اصلاح كه بود اين داد تشكيل مي حكومتش دوران در را امام هاي كوشش
امام  .)7: 1396 چلونگر،( دانست مي ارضي گسترش قلمرو و فتوحات بر مقدم مسلمانان بين در
 كـه  جغرافيـايي  حـدود  در همين اسلامي خلافت قلمرو داد مي ترجيح سياست اين راستاي در

 در كه كنند حكومت مردم بر و عناصري نباشد حاكم سياسي فساد آن، درون در اما بماند، دارد
                                                              . )80: 1385پور،  نباشد (يداالله ترديدي شك و گونه هيچ جاي آنان سياسي و ديني صلاحيت

 و در برداشـته  فتوحات ادامه از دست خويش خلافت طول در امام كه است دليل همين به
با توجه بـه اهميـت اصـلاحات سياسـي      .اصلاحي در نظام سياسي كوشيد هاي سياست اجراي

  تمام  عزل رسيد،  زمامداري  به  كه  آنگاه  امام  نخستين  كارهاي از  بنيادين در انديشه امام(ع)، يكي
 بـر   اي شيوه  چنين. )54: 1381بود (گروهي از نويسندگان،   عثمان  بزرگ  كارگزاران و  استانداران

  همة گفتند  آنان. بود  سنگين ورزيدند، مي  اخلاص) ع(علي  به  هم چند هر روز،  آن  سياستمداران
 كنار بر را  شدي همگان  مسلط كشور امور بر  كه  آنگاه و  كن  تثبيت خود  هاي مقام بر را افراد  اين

 لـذا  نبـود،  سازگار  الهي  شيوه با  آنان پيشنهاد  ولي بودند  مخلص پيشنهاد  اين در  كن. مسلماً آنان
شـوم   نمـي  وارد  راه  ايـن  از  مـن   است  خدعه و  حيله و مكر  نوعي شما پيشنهاد  اين: فرمود  امام

  .)155: 1376(شيخ صدوق، 
البته بسياري از كارگزاراني كه در دورة خود امام(ع) منصوب شـده بودنـد هـم بـه واسـطه      

 كـه  ل، هنگـامي هاي مفسدانه از سوي امام عزل گرديدند. به عنـوان مثـا   درگير شدن در فعاليت
 حضرت، آن كارگزاران از يكي عبدي جارود منذربن درهمي هزار 30 اختلاس و فساد گزارش

 را ايـن  شايسـتگي « نوشـت  او به و گرفت پس را درهم هزار سي كرد، عزل را او رسيد، امام به
 فرمـاني  در امام يا و) 71 نامه البلاغه، نهج( »شود اعتماد تو به المال بيت آوري جمع در كه نداري

  :فرمايد مي اشتر مالك به
 بـه  دسـت  آنـان،  از يكـي  چنانچه باش، خود كارگزاران مواظب مخفي مأموران فرستادن با

 بنشان مذلت و خواري مقام در را وي آنگاه ده، كيفر را كار خيانت تأخير، بدون زد، خيانتي
  ). 53 نامه البلاغه، نهج( !بيفكن گردنش بر رسوايي طوق و بگذار او پيشاني بر خيانت داغ و

پس از عزل كارگزاران فاسد، دومين گـام در جهـت اصـلاح نظـام سياسـي، بـه كـارگيري        
 مشـخص  البلاغه نهج در حضرت سخنان در تأمل كارگزار شايسته از سوي امام علي(ع) بود. با

 بـا  متناسـب  و آورده عمل مي به را لازم دقت حكومت كارگزاران انتخاب در ايشان كه شود مي
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 خود رتبه عالي كارگزاران به سپس. است گرفته مي نظر در را معيارهايي و ملاك مسئوليت، نوع
اسـت. نمونـه بـارز ايـن      نمـوده  مـي  توصيه امر، تحت عناصر انتخاب در را لازم معيارهاي نيز

 هاي كارگزاران شايسـته در نامـه امـام(ع) بـه مالـك اشـتر       موضوع، ذكر مفصل و دقيق ويژگي
  ).53البلاغه، نامه  (نهجباشد  مي

 بـا  متناسـب  هـايي  شاخصـه  براسـاس  مختلف هاي مسئوليت در را خود كارگزاران ،)ع(امام
 اخلاق و عقيدتي هاي جنبه در مشترك و عمومي معيارهاي بر علاوه. كرد مي انتخاب آنان سمت
 و معيارهـا  هـا،  ويژگـي  قبيـل  ايـن  و سـابقه  حسـن  تقـوا،  ايمـان،  اسـلام،  به عقيده مانند فردي

 كارآمـد،  مـديريتي  نظام ايجاد با تا كرد مي رعايت كارگزاران انتخاب در را ديگري هاي شاخصه
 ايشـان  صـورت،  بـدين . يابـد  تحقـق  اجتماعي عدالت و شده انجام شكل بهترين به مردم امور
 حكومـت  تـا  كـرد  كوشش و نمود توأم سالاري شايسته و گرايي با فضيلت را تعهد و داري دين
 اي نامه در ). حضرت118: 1381سازد (گروهي از نويسندگان،  مستقر را مردم خدمت در ديني
تر بـودن   بود، شايسته شده دلگير مصر حكومت از شدنش عزل سبب به كه بكر ابي بن محمد به

البلاغـه،   اسـت (نهـج   نمـوده  مالك براي در اختيار گرفتن اين منصب را دليل اين تصميم بيـان 
  .)34  نامه

مين اقدام علي(ع) در جهت اصلاح ساختار سياسي، تقويـت نظـارت بـر كـارگزاران و     سو
 كـار   ايـن   براي و بود خود  كارگزاران  اعمال  مراقب  شدت  به) ع(مجازات افراد خاطي بود. امام

  نامـة  در  همچنـين . )9: 1380بود (ميرمعزي،   گمارده  مالك  بن كعب  همچون را  حتي جاسوساني
  مـردم  از  جاسوسـاني  و  نماي  كاوش خود  كارگزاران  اعمال در: «است  آمده اشتر  مالك  به  ايشان

  بـه  را  آنـان   كارهايشـان  در تـو   نهـايي   مراقبـت  زيرا. برگمار  آنان بر خود  به وفادار و  راستگوي
  بـه   آنچـه   بـه  خـود  ). امام53البلاغه، نامه  (نهج» دارد مي وا  رعيت  حق در مدارا و  امانت  رعايت
  خطـاي  از  حضـرت   كـه   شـده   نقـل   متعددي موارد  تاريخ در. كرد مي  عمل نمود،  سفارش  مالك

 از متعـددي  مـوارد  البلاغـه  نهج كردند. در  تنبيه يا  توبيخ را ها آن و  گشته خبر با خود  كارگزاران
  رسيده خبر من به( »بلغني لقد و« عبارت با كه دارد وجود كارگزاران با) ع(اميرالمؤمنين مكاتبات

به عنوان مثال، امـام   .)108: 1384دادند (فلاح سلوكلايي،  مي را لازم هشدارهاي ها آن به) است
  :كند مي عتاب بسيار را او و نويسد مي بصره استاندار حنيف، بن عثمان اي براي نامه

 تـو  است، كرده مهمان را تو بصره اهل از ثروتمندي كه اند آورده خبر برايم! حنيف پسر اي
 كه باشي كسي تو كه  كردم نمي گمان افسوس،. پربار و رنگين اي سفره. پذيرفتي شتابان نيز
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 اند گرفته را اطرافش توانگران و خاليست آن سر بر فقيران جاي كه شوي حاضر اي سفره بر
  ). 45البلاغه، نامه  (نهج اند كرده پر و

مسئولان متخلف بسته به نوع تخلفشان بسيار شديدتر اسـت. بـه   گاه مجازات كارگزاران و 
 منطقـه  اقتصـادي  امـور  متصـدي  هرمه، ابن دهند، مي خبر) ع(علي كه به عنوان نمونه، پس از آن

 اهـواز  ي ناحيـه  فرماندار رفاعه، به فوراً) ع(كرده امام خيانت المال بيت در و گرفته رشوه اهواز،
شـود   كند و خواستار برخورد قاطع با متخلف مي مي صادر حكومتي دستور و نويسد مي اي نامه

  ).532: 1373مغربي،  (تميمي
  
  )ع(يامام عل يدگاهو فقر در د ياسيفساد س ةرابط. 7

بررسي ديدگاه امام علي(ع) در خصوص فساد سياسي حاكي از آن اسـت كـه تعريـف امـام از     
اين مفهوم است. اشاره شد كه امـروزه   فساد سياسي تا حدود زيادي منطبق با تعاريف جديد از

سوءاستفاده از قدرت سياسي «ترين تعريف از فساد سياسي تعريفي است كه اين مفهوم را  رايج
امام(ع) هم تقريباً همـين ديـدگاه را در خصـوص    ». داند در جهت منافع شخصي و گروهي مي
 مهـ ـه كه حالي در ندنداگر صمخصو دخو به را ي«چيزفساد سياسي دارند و آن را عبارت از 

). از منظر امـام(ع)  53البلاغه، نامه  دانند (نهج ، ميباشند» شريك و سهيم و ناـيكس آن در دمرـم
خـواري   توان بـه ويـژه   ها مي هاي مختلفي دارد. از جمله اين جلوه فساد سياسي حكمرانان جلوه

 در مردم همه كه چيزهايي در سازي ويژه از«فرمايد  اشاره كرد. امام در اين خصوص به مالك مي
. همچنين نفع رسـاندن بـه خويشـان و نزديكـان بـا      )53 نامه البلاغه، نهج( »بپرهيز برابرند، ها آن

(ع) به مالـك اشـتر   استفاده از امكانات عمومي جلوة ديگري از فساد سياسي است، چنانكه امام
  دهند هشدار مي

 ايـن  بـه  تـو  سوي از كسي مبادا و گذاريوا زميني نزديكانت و اطرافيان از يك هيچ به مبادا
 خسـارت  مشترك، كار يا آبياري در همسايگان به تا شود زميني و آب مالك كه طمع بيفتد

 ننـگ  و برنـد  مي آنان فقط را آن شيرين بهره كه نهد ديگران دوش بر را بارش سازد و وارد
  .)53 نامه البلاغه، نهج( ماند مي تو براي و آخرت دنيا در آن

دريافت رشوه از سوي مقامات و كارگزاران حكومتي نيز نمود ديگري از فسـاد سياسـي از   
  ).144: 1390منظر امام علي(ع) است. (مكارم شيرازي، 
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 كـه  روست اين دهد و از امام علي(ع) همچنين نسبت به گسترش فقر در جامعه هشدار مي
 و فقـر  از پس نگرانم، تو درباره گدستيتن و فقر از پسرم: «فرمايد مي حنيفه محمد به اي نامه در

» اسـت  دشـمني  عامل و عقل سرگرداني و دين نقص باعث فقر كه زيرا ببر، پناه خدا به نداري
). امام(ع) يكي از دلايل اصلي پذيرش حكومت را مقابله با فقر عنوان 319البلاغه، حكمت  (نهج
 :فرمايد كند و مي مي

 انـدازه  از بـيش  گرسـنگي  و ستمگر پرخوري و اندازه از بيش سيري جامعه در كه ديدم مي
 و داد مـي  انجـام  توانسـت  مي كه ستمي هر مالي امور در كس هر است؛ شده پيدا ستمديده
 نادرسـت  هاي راه از گروهي. بودند گرفته قرار معيشتي تنگناي  در مردم از زيادي مجموعه

  ).3البلاغه، خطبة  (نهجكشاندند  انفجار به را جامعه كه بودند شده متورم قدر آن

 رفـاه،  عافيـت،  كـردم،  برقـرار  شـما  بين كه عدالتي با من: «فرمايد مي همچنين اميرالمؤمنين
). اين بدان معناست كه امام 87 البلاغه، خطبه (نهج »آوردم ارمغان به شما براي آرامش و آسايش

دانـد. در واقـع، از    مـي  يكي از وظايف اصلي حكومت را مبارزه با فقر و ايجاد رفاه براي مـردم 
 نشـود،  پـر  شـكاف  ايـن  و ننشـيند  فـرو  طبقـاتي  جنگ و غني و فقير بحران ديدگاه امام(ع) تا

 و هـا  توطئـه  انـواع  شـرايط  ايـن  در و اسـت  آسيب معرض در شدت به ديني دولت كارآمدي
 جدي مقبوليت بحران و حوادث طوفان معرض در را نظام و افتاد خواهد دشمن مؤثر تهاجمات

 انديشـه  و بپردازنـد  دينـي  حكومت تئوريك تبيين به خيرخواهان چقدر هر و كرد خواهد اسير
شـد   خواهـد  مبـدل  ضـدارزش  بـه  مـواردي  در بلكه بخشيد، نخواهد تأثيري كنند، توليد ديني

  ).63: 1379(جعفرپيشه فرد: 
قادنـد كـه   امام همچنين بين فساد سياسي و فقر اقتصادي ارتباط برقرار نموده و بـر ايـن اعت  

 ترين عوامل يكي از مهم) ع(امام نظر دهد. در واقع، از فساد سياسي، فقر اقتصادي را گسترش مي
 فقـر  عامـل  خـود  يـا  كـه  هستند جامعه فاسد حاكمان جامعه در فقر دهنده توسعه و ايجادكننده

در  امـام  .كننـد  مـي  ايجـاد  را فقـر  گسترش هاي زمينه خويش تدبيري بي و ناتواني با يا و هستند
 جهـت  به مردم، تنگدستي و است، مردم تنگدستي دليل به زمين ويراني همانا: «فرمايد جايي مي

البلاغه، خطبة  (نهج» ندارند اعتماد حكومتشان آينده به كه است زمامداراني طرف از اموال غارت
سـازد.   مي). اين بيان به خوبي ارتباط ميان فساد سياسي و گسترش فقر اقتصادي را آشكار 209

اي جز توسـعه فقـر عمـومي در جامعـه نـدارد.       به عبارت ديگر، فساد سياسي كارگزاران نتيجه
 و مبـارزه بـا فقـر و نـابرابري اقتصـادي،       عـدالت  اجراي در حضرت تأكيدات بيشترين بنابراين
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هـا   و كاهش نابرابري عدالت شدن نهادينه براي حوزه اين چراكه است؛ سياسي حوزة به مربوط
  ).53 البلاغه، نامه است (نهج ارمهمبسي

توان از منظر دو مدلي  رابطه ميان فساد سياسي و فقر اقتصادي در ديدگاه امام علي(ع) را مي
  مذكور (يعني مدل اقتصادي و مدل حكمراني) مورد بررسي قرار دارد. 

  
  (ع)يامام عل يدگاهو فقر در د ياسيفساد س ةرابط يِمدل اقتصاد 1.7

در مدل اقتصادي تأكيد بر اين مسئله است كه فساد سياسي از طريق تأثير منفي كه گفته شد كه 
شود. در اين مدل، از آنجـا كـه فسـاد     گذارد منجر به گسترش فقر مي بر متغيرهاي اقتصادي مي

هـاي اقتصـادي را تشـديد     زند و همچنين نابرابري سياسي به رشد و توسعة اقتصادي آسيب مي
گردد. با توجه به اهميت مبارزه با  ستقيم منجر به گسترش فقر عمومي ميكند، به شكل غيرم مي

فساد سياسي براي ايجاد يك اقتصاد كارآمد و سالم است كه امام علي(ع) اصلاح نظام سياسـي  
 نظام اصلاح علي، امام اصلاحي ي انديشه دانند. در واقع، در را مقدم بر اصلاح نظام اقتصادي مي

 فاسـد  سياسي نظام اگر ). زيرا3 البلاغه، خطبه است (نهج مقدم اقتصادي نظام اصلاح بر سياسي
 آن در كه است اين سياسي بودن نظام فاسد نتيجه حداقل. شود مي فاسد نيز اقتصادي نظام باشد،
 ايـن  و شـود  مـي  تبـديل  اموال خصوصي به عمومي اموال و شود نمي رعايت مردم حقوق نظام

  .)8: 1396كشور (چلونگر،  اقتصادي نظام شدن فاسد يعني، تبديل؛
به اين ترتيب، از ديدگاه امام علي(ع) چنانچه نظام سياسي و كـارگزاراني آن فاسـد باشـند،    
نظام اقتصادي نيز به انحراف كشيده خواهد شد، و اين دقيقاً يكي از موضـوعاتي اسـت كـه در    

اقتصـادي از منظـر امـام(ع)    مدل اقتصادي به آن اشاره شد. بارزترين جلـوه انحـراف در نظـام    
گسترش نابرابري در سطح اجتماع است. از ديدگاه امام تحقق پيشـرفت در جامعـه اسـلامي و    

). 476 البلاغـه، حكمـت   همسازي و همزيستي اجزاي آن مستلزم دادگري سياسي اسـت (نهـج  
دادگري سياسي در ترادف با حكومت است و نبود عـدالت سياسـي مـانع از پيشـرفت جامعـه      

  ).109: 1398عراقي،  مي و نابرابري اقتصادي خواهد گشت (عشقياسلا
از ديدگاه امام علي(ع) فساد سياسي يكي از عوامل اصلي نابرابري اقتصادي بوده و در عـين  

كه  هاي اصلي فقر عمومي در سطح جامعه است. چنان حال نابرابري اقتصادي خود يكي از ريشه
 داشـته؛  مقرر  توانگران  اموال در را فقرا  روزي  سبحان دخداون«فرمايد:  امام در اين خصوص مي

  تعـالي   خـداي  و  اسـت   بازداشـته  را او  حق  توانگري كه، آن مگر نماند،  گرسنه  فقيري  هيچ  پس
). همچنين امام بر اين اعتقاد 328البلاغه، حكمت  (نهج» كند  بازخواست  سبب بدين را  توانگران
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 را آن جـاي  سـتم  نشود و شكاف طبقـاتي گسـترش يابـد،    اجرا جامعه در عدالت است كه اگر
 .داشـت  نخواهـد  پـي  در خشـونت،  نهايـت  در و بدبختي و آوارگي جز ستم و گرفت خواهد
 ستم از و كن عدالت به كار«:فرمايند مي خود واليان از يكي به در اين خصوص خطاب حضرت

 »آرد ميــان در شمشــير بيــدادگري، و وادارد آوارگــي بــه را رعيــت ســتم، كــه بپرهيــز بيــداد و
). با توجه به اهميت نابرابري اقتصادي در گسترش فقر است كه امام 476 حكمت البلاغه، (نهج

ترين هدف، حكومـت خـود را گسـترش     يكي از اهداف اصلي، و شايد حتي بتوان گفت اصلي
 ـ  )، به گونه207البلاغه، خطبه  دهد (نهج عدالت اجتماعي قرار مي  مـلاك  امـام  اعتقـاد  هاي كـه ب

. دارد وجـود  اجتمـاعي  نظـام  در كـه  اسـت  بنيـاني  ترين محكم عدالت و است عدل حكمراني،
 گنـاه  و نابسـاماني  ظلـم،  از تا داده قرار مردم زندگاني امور قوام سبب را عدالت متعال خداوند
. )25: 1380گردنـد (عليخـاني،    اجـرا  و احيـا  عدالت وسيله به قوانين و احكام و بمانند درامان
 بـه  را مـردم  و سياسـي  نظـام  امور انتظام و دانسته عدل بر را مبتني سياست نوع بهترين امام(ع)
 ظهـور  و اسـت  عـدالت  اقامه حاكمان، براي چيز بهترين تحقيقاً«:فرمايند كرده، مي منوط عدالت
 سـلامت  بـه  مگـر  شـود،  نمي ظاهر مردم محبت كه به درستي و] دارد دنبال به را[ مردم محبت
توان گفت از منظر امـام   ). مي53البلاغه، نامه  (نهج ]»حاكمان كينه از بودن خالي به[ هايشان سينه

المال است كه به موازات آن فقر در  فربه شدن بخشي از جامعه بر اثر برخورداري بيشتر از بيت
ريختـه و مـانع از   هاي اقتصادي جامعه را در هـم   آيد. اين امر بنيان بخش اعظم جامعه پديد مي

  ).215: 1380تحقق عدالت اقتصادي خواهد شد (مولانا، 
كه با گسترش انحراف اقتصـادي (و ازجملـه گسـترش نـابرابري      فساد سياسي علاوه بر اين

شـود حكومـت از تـلاش در جهـت رفـاه       گردد، باعث مي اقتصادي) منجر به گسترش فقر مي
ود همين امر به گسترش فقر اقتصادي دامـن  شهروندان و رونق اقتصادي كشور غافل شده و خ

خواهد زد. علي(ع) يكي از وظايف اساسـي حكومـت را تـلاش در جهـت توسـعه و آبـاداني       
 را هـا  انسان الهي،  تعليمات از  پيروي  به  علوي  ). حكمت53البلاغه، نامه  دانند (نهج اقتصادي مي

امـام   ).132: 1380آبـادي،   داند (گيلك حكيم مي  آن از  مندي بهره و  زمين  آبادي و  عمران مأمور
  زمـين   بـه   توبه از  پس را) ع(آدم خداوند«:فرمايد مي  زمين  به  هبوط از  پس) ع(آدم  وظيفه  درباره
  فعليـت   به  براي  ). امام91البلاغه، خطبه  (نهج» گرداند آباد را خود  زمين او  نسل با تا آورد، فرود

 رو  ايـن  از. نمايد مي  زمين  كردن آباد  به  موظف را  دولت مردم،  دست  به  شده ياد  وظيفه  رساندن
. شـمارد  برمـي  مصـر   كـردن  آبـاد  را او  اصلي  وظايف از  يكي مالك اشتر  به خود  نامة  ابتداي در

 را  دولـت   عمـدة   مسـئوليت  زمين،  آباد كردن در  خصوصي  بخش  توان  درك با  علوي  حكومت
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  كه نويسد مي  مالك  به رو  اين از. داند مي توليد  راه سر بر  موانع از  كاستن و  بخش  اين از  حمايت
  توجـه   صـنعتگران  و  بازرگانـان  امور  به  نسبت و نشود توليد  مانع  كه كند  تنظيم  طوري را  خراج
  به بازار از  حمايت  براي) ع( ). امام53البلاغه، نامه  نمايد (نهج  كمك  آنان  به داشته،  مبذول  خاصي
 بازار  هاي حجره از  ايشان. است  داده قرار تجار اختيار در را  آن  سپس و  كرده  اقدام بازار  ساختن
داشت (مرتضي عاملي،   كراهت  اجاره  گرفتن از  كه  است  آمده ديگر  روايتي گرفت. در نمي  كرايه
  سفارش او  بهقباذات به كارگزار  الانصاري كعب  بن فرظة   به  اي نامه امام همچنين در .)27: 1369
). همچنين امام(ع) در 203: 1389نمايد (يعقوبي،   كمك  كشاورزان  به نهرها  لايروبي در كند، مي

 اسـت،  كـردن  آبـاد  بدون ماليات، مطالبه دنبال به كه حكومتي و دولت«فرمايد  جاي ديگري مي
 بـا  حكـومتي،  هرگـز  و كشاند مي نابودي به را خدا بندگان و كند مي خراب كار اين با را شهرها
تـرين   ). بنابراين به نظر امـام يكـي از مهـم   53 نامه البلاغه، (نهج» آورد نمي دوام سياستي، چنين

 خود را هاي مالياتي اقتصادي و به خصوص سياست هاي سياست كه است آن وظايف حكومت
 فراهم را اقتصادي رشد زمينه و شود كمك بيشتر توليد، و عمران امر به كه ببرد پيش اي شيوه به

  .)53 نامه البلاغه، نمايد (نهج گذاري سرمايه و كار به تشويق را مردم و آورد
توان گفت كه امام علي (ع) بـر ايـن اعتقادنـد كـه فسـاد       بنابراين از منظر مدل اقتصادي مي

گردد، و ثانيا عمران و آباداني كشور را  سياسي اولاً باعث گسترش نابرابري و شكاف طبقاتي مي
فقر عمومي را در پي كند و اين دو پيامد به نوبة خود تعميق و گسترش  با مانع جدي مواجه مي

  خواهد داشت.
  

  (ع)يامام عل يدگاهو فقر در د ياسيفساد س ةرابط يِمدل حكمران 2.7
تـوان از منظـر مـدل     را مـي رابطه ميان فساد سياسي و فقر اقتصادي در ديـدگاه امـام علـي(ع)    

 تدبيري از بي از يك منظر ناشي را ملت و تنگدستي فقر) ع(علي حكمراني هم تحليل كرد. امام
 بسياري و »است بدتدبيري و تدبيري بي فقر، كليد«:فرمايد مي و كند مي اعلام و مسئولين مقامات

اسـت   تـدبير  حسـن  نداشـتن  و صـحيح  مديريت عدم همين از ناشي اجتماع هاي نابساماني از
 كنيم تصور را ها انسان از اي مجموعه كلي انداز چشم يك در ). وقتي8095 حكمت غررالحكم،(
 ايجـاب  عـدالت  انـد،  نهـاده  بنيـان  را اي جامعه و آمده گردهم كشور يا شهر نام به محلي در كه
 بـه  بتواند جامعه تا باشد، جاري آنجا در قوانين از اي مجموعه و باشند حاكمي داراي كه كند مي

 بـه  بشري مجموعه يك در عدالت دورنماي و نخست گام اين علي(ع). دهد ادامه خود حيات
  :فرمايند مي بيان گونه اين را جامعه نام
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 كـار  ايمـان  بـا  مـرد  او حكومـت  در تا تبهكار، يا نيكوكردار بايد حاكمي را مردم كه حالي
 در. رسد در دو هر مدت و فرارسد حق وعده كه آنگاه تا برد، خود بهره كافر و كند خويش
 و سازند ايمن را ها راه و كنند پيكار دشمنان با و آورند فراهم ديواني مال او حكومت سايه
 از و رساند شب به آسودگي به روز نيكوكردار تا بستانند، توانا از را ناتوان حق او نيروي به

  ).40البلاغه، خطبة  (نهج ماند امان در تبهكار گزند

 بايد نخست درجه در جامعه يك كه است اين امام(ع) منظور گفت توان مي ديگر، عبارت به
. شود گيرد سامان مردم زندگي امور ترين ضروري و ترين ابتدايي تا باشد سياسي نظام يك داراي

 و باشـند  خـود  خـاص  عـدالت  داراي بايـد  سياسـي  نظام اجزاي از كدام هر بعدي، گام در اما
  . )31: 1380دهند (عليخاني،  ارائه را خود خاص خدمات كدام هر آن، براساس
 رود، مي شمار به آن مغز و محركّ موتور كه سياسي سيستم عنصر ترين مهم كه نيست شكي
 قرار بعدي هاي رده در اهميت ترتيب به كارگزاران بقيه و هستند مجموعه اين مديران و نخبگان

 نظام به مستقيم بستگي  آن زوال و انحطاط يا تاريخ، طول در جامعه يك تعالي رشد و. گيرند مي
 يـك  گذاري بنيان بر را خود توان تمام علي(ع) حضرت دليل، همين به و دارد كشور آن سياسي
 گام نخستين و نمود متمركز عدالت بر مبتني نظام همان يعني كارآمد؛ و سالم قوي، سياسي نظام
 ايـن  امـام(ع) بـا  . بـود  جامعه مديران رهبران و يعني حكومت مركزي هسته اصلاح راه، اين در

» دانـاتر  خـدا  فرمـان  بـه  آن در و باشد تواناتر بدان كه است كسي خلافت به سزاوار«كه  اعتقاد
 يـادآور  و كـرد  شـروع  بـود،  جامعه مقام بالاترين كه خودش از )، ابتدا174البلاغه، خطبة  (نهج
 كه مانم را بلند كوه. درآيد گردش به استوانه گرد تنها سنگ آسيا كه نشايد مرا جز خلافت«:شد

 ). البتـه 3البلاغه، خطبـة   (نهج» گريزان ام قلهّ به پريدن از مرغ و است ريزان من ستيغ از سيلاب
 بـراي  شـخص  تـرين  شايسته را او صراحت به حضرت مخالفان حتي و مردم كه همة اين تر مهم

 را بيمـار  و معيـوب  هـاي  نظام و نالايق هاي حكومت تمام امام سپس. دانستند مي جامعه رهبري
البلاغـه،   (نهـج  »شـود؟  مـي  هـم  خويشـي  و رفاقـت  با خلافت آيا! شگفتا«:كه برد مي سؤال زير

 و دوسـتي  هـاي  مـلاك  جامعه، اداره و مديريت هاي پست در اگر كه است ). طبيعي216  خطبة
 و تـوان  آن، و مانـد  مـي  بـاقي  معيـار  يـك  تنهـا  برونـد،  بين از طبقاتي و خويشاوندي معادلات
 هـدفي  ترين مهم سياسي نظام اجزاي تمام در معيار اين حاكميت و است افراد واقعي شايستگي

 اصـل  اين به اعتقاد با امام(ع). كردند مي دنبال را عادلانه آن نظام يك ايجاد براي امام(ع) كه بود
 اين قبول با ) و51البلاغه، خطبه  (نهج» يابد نمي سامان زمامداران شايستگي به جز مردم كار«:كه
 كاركنـان  ناتواني كارها آفت« و» شود مي درست و راست كاركنان وسيله به كارها«:كه مقدمه دو
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 معيار كردن حاكم و عدالت اصل طبق بر كه رسيد نتيجه اين به )،216البلاغه، خطبه  (نهج» است
بسـپارد (خوانسـاري،   » خبـره  و متخصـص  افراد دست به را كارها« سياسي، نظام در شايستگي

1384 :18(.  
 بـه  را افـرادي  كـه  فرمـود  يـادآوري  بارها نيز استاندارانش به خود هاي نامه در علي(ع) امام
 عـدالت  اصـل  براسـاس  و بـوده  برخـوردار  بـالايي  توانايي از كه نمايند كارگزار انتخاب عنوان

البلاغه،  باشد (نهج نداشته وجود آنان از بهتر به دستيابي امكان كه اي گونه به باشند، شده گزينش
 بـود  مقيـد  عدالت و كارآمدي حكومت، به پايبندي شدت خاطر به نيز حضرت ). خود53نامه 
. دهـد  قرار خودشان مناسب جاي در دقيقاً را سياسي نظام در خود شايسته افراد از كدام هر كه

 اشـتر  مالك تا كرد، عزل بود مصر حاكم كه را خود باوفاي و لايق يار ابوبكر محمدبن بنابراين،
  ).34البلاغه، نامه  (نهج برگزيند او جاي به بود، تر مناسب مصر حكومت براي كه را

 رهبـري  بـراي  زمـان  آن در حتـي  و بودنـد  پيامبر بزرگ اصحاب از تن دو كه زبير و طلحه
 پاسـخ  حضرت. كردند درخواست را كوفه و بصره حكومت آمده، امام نزد بودند، مطرح جامعه
 توطئـه  به دست دو آن .نيستم مطمئن شما داري امانت و نفس سلامت بر من: فرمود داده، منفي
 عـدالت  بـرخلاف  گـاه  هيچ (ع) امام ولي انداختند، راه به را جمل بزرگ جنگ نهايت، در و زده

 علـي(ع)  نيـز  شـام  والي معاويه مورد در. )459: 1394برنداشت (طبري،  سياسي نظام در قدمي
 در و نمايـد  ابقـا  را او حكـومتش  هـاي  پايـه  شدن محكم تا و روز چند براي حتي نشد حاضر
: 1394آمـد (طبـري،    پـيش  بعـدي  پيچيده مسائل و ديد تدارك را صفين جنگ معاويه نهايت،

496( .  
 خـود  جـاي  در دقيقـاً  اصل كارآمدي بر اساس نظام عناصر و اجزا از يك هر كه آن از پس

 بـر اسـاس   بايـد  نيـز  آن كـه  رسـد  مي نظام اجزاي كار نحوه و ها كارويژه به گرفتند، نوبت قرار
 و حدود اولاً، :باشد ويژگي سه داراي بايد سياسي نظام مرحله، اين در. و كارآمدي باشد عدالت
 هـر  قصور و پركاري و قوت و ضعف نقاط تا باشد، روشن دقيقاً اجزا از كدام هر وظايف ثغور
 از يـك  هـر  و« :فرمـود  فرزنـدش  بـه  خطـاب  علـي(ع) . شـود  روشـن  شـفاف  طـور  به فردي

 بگـذارد  خويش وظيفه يك هر تا بگمار، كار بدان را آن و بگذار عهده به كاري را خدمتكارانت
  ).31 نامه البلاغه، (نهج» نگذارد ديگري عهده به را كار و

 انجـام  بـه  خـوبي  بـه  را آن و باشـد  پايبنـد  خـود  وظيفه به نظام اجزاي از يك هر بايد ثانياً،
 ديگـري  كه را كاري وي شدن دار عهده و دارد عهده به را آنچه آدمي واگذاردن بعد، اما«:برساند
  ).61 نامه البلاغه، (نهج» نابكار و تباه اي انديشه و آشكار است اي ناتواني گزارد، بايد
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 كيفيـت  كـاري،  كم با تلاش وجه هيچ به و شود ارزيابي دقيقاً بايد كارگزاران تمامي كار ثالثاً،
 علي(ع). نباشند برابر متوسط، و ضعيف افراد با كارآمد و قوي افراد و ضعيف و متوسط با عالي
 نـالايق  و ضـعيف  افراد با خلاق و پركار لايق، افراد دانستن برابر را سياسي نظام آفت ترين مهم
 فردي نبايـد  بزرگي و باشد متعلق او خود به كسي هر رنج و زحمت كه دارند اصرار و دانند مي

 هيچ معمولي، فرد يك مهم و بزرگ كار يا شود، داده جلوه مهم او كوچك كار كه شود موجب
  ).53 نامه البلاغه، نهج(شود  انگاشته

توان گفت علي(ع) بين حكمراني خوب و رفاه شهروندان و كاهش فقـر پيونـد    بنابراين، مي
برقرار كرده و بر اين اعتقادند كه چنانچه نظام سياسي مبتني بر كارگزاراني شايسته باشد، فسـاد  

  سياسي كاهش يافته و به تبع آن از فقر اقتصادي هم كاسته خواهد شد. 
  
  گيري . نتيجه8

هـاي   اقتصادي دو مسئله و معضل مهمي است كه جوامـع انسـاني در دوره  فساد سياسي و فقر 
هاست.  هاي تجربي مختلف حاكي از وجود ارتباط بين آن اند. پژوهش مختلف با آن مواجه بوده

تر، فقر اقتصادي بيشتر را به دنبال خواهد  دهند كه فساد سياسيِ گسترده ها نشان مي اين پژوهش
ري به شكل غيرمستقيم و به واسطة متغيرهـاي اقتصـادي و حكمرانـي    داشت. البته اين تاثيرگذا

هـاي موجـود در ايـن حـوزه، دو مـدل اقتصـادي و        گيرد. از ايـن رو، در پـژوهش   صورت مي
  حكمراني براي تحليل تاثير فساد سياسي بر فقر اقتصادي ارائه شده است. 

ه ايشان در خصوص ارتباط هاي امام علي(ع) نشانگر آن است كه ديدگا بررسي آرا و ديدگاه
فساد سياسي و فقر اقتصادي در غالب هر دو مدل اقتصادي و حكمراني قابل مطالعه است. اين 
بدان معناست كه از منظر امام(ع) فساد سياسي هم به واسطة تاثير منفي بر متغيرهاي اقتصادي و 

ميـق فقـر   هاي حكمراني خوب، منجـر بـه گسـترش و تع    هم به واسطة آسيب زدن به شاخص
شود. از همين روست كه امام در دوران خلافت خود اصلاح نظام سياسي و مبارزه  اقتصادي مي

اند، چرا كه از ديدگاه ايشان با اصلاح نظام  هاي خود قرار داده با فساد سياسي را در صدر برنامه
سياسي و كاهش فساد سياسي يكي از موانع عمـده و جـدي بـر سـر راه توسـعه اقتصـادي و       

  طح فقر اقتصادي برطرف خواهد شد.كمراني خوب و در نهايت كاهش ميزان و سح
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 نامه كتاب
 شناسي جامعه منظر از سياسي توسعه با آن رابطه و سياسي فساد بررسي). «1397( احدي، پرويز و همكاران

  .146- 133، صفحات 40 شناسي، شماره جامعه ، فصلنامه مطالعات»سياسي
 سياسـتهاي  درآمـد، فصـلنامه   توزيـع  نـابرابري  بر اقتصادي فساد اثر). «1395همكاران (مهدي و  پور، اديب

  .168- 153 صفحات چهاردهم، شماره چهارم، ، سال»كلان و راهبردي
، مجلـه  »آن هـاى  شاخصـه  و اسـلامى  مـديريت  در اجتمـاعى  عـدالت  اصل). «1390( الدين اسماعيلى، رفيع

  . 56- 43، صفحات 171 شماره بيستم، سال معرفت،
، »مقـاومتي  اقتصـاد  تحقـق  در) ع(علـي  امـام  راهبردهـاي  و ها انديشه). «1399آبادي، رضا و همكاران ( تاج

  توليد. جهش و جهادي فرهنگ ملي همايش
  ، ترجمه عبداالله اميدوار، تهران: انتشارات اسماعيليان.دعائم اسلام). 1373حيون ( تميمي مغربي، ابن

 ، فصلنامه حكومت»اصلاحات راهكارهاي و حكومت كارگزاران) ع(علي ماما). «1380( جهانبخش ثواقب، 
  .177- 147، صفحات 22 شماره اسلامي

، 2 شماره سوم، سال علوي، نامه پژوهش ،»علوي حكومت هاي شاخصه و مباني. «)1831( جهانبخش ثواقب،
  .26- 1صفحات 

، »رفاه و توسعه اقتصادي، اجتماعي به اصلاحات اهتمام و علوي حكومت. «)1386( مصطفي فرد، جعفرپيشه
  .97- 56، صفحات 18شماره  اسلامي، حكومت فصلنامه

 علـوي،  نامه ، پژوهش»)ع(علي امام اصلاحي هاي شيوه هاي ويژگي و ها روش« ).1396( چلونگر، محمدعلي
  .22- 1 صفحات ،1 شماره ،8 دوره

 خلافـت  دوران سياسـي  اصلاحات برابر در مخالفان مواضع تحليل و بررسي). «1389چلونگر، محمدعلي (
  . 62- 31 صفحات 1 ، شماره1 علوي، دوره نامه ، پژوهش»)ع(علي امام
 18 مجلة كتاب نقد، شـماره  ، »اسلامي حكومت شناسي آسيب و) ع(علي امام). «1380سيدصادق ( حقيقت،

  .255- 226 صفحات
، تهران: انتشـارات دانشـگاه   1 ، جلددررالكلم و  غررالحكم بر شرح). 1384الدين محمد ( خوانساري، جمال

  تهران.
  قم. كتاب قم: بوستان ،)ع(امام علي كارگزاران سيماي). 1391( اكبر ذاكري، علي

 ، تهـران: موسسـه  سـوم  جهان هاي دولت در فساد سياسي شناسي جامعه! فساد باد زنده). 1383ربيعي، علي (
  انساني علوم توسعه و تحقيقات

 تجربي شواهد و نظري مفاهيم فقر؛ گيري اندازه به چندبعدي رويكرد). «1397همكاران ( اصغر و علي سالم
، 68 ، شــماره18  ، فصــلنامه رفــاه اجتمــاعي، دوره»1370- 92 هــاي ســال طــول در ايــران اقتصــاد از

  .41- 9  صفحات
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 7 البلاغه، شماره فصلنامه نهج ،»ع)(علي امام عملي سيره در سياست اصول). «1382تبريزي، جعفر ( سبحاني
  .41- 25، صفحات 8 و
  اسلامي. انتشارات: قم ،امالي. )1376محمد ( صدوق، شيخ

 موسسـه : ، قمالتاريخ و السنه و الكتاب في طالب ابي بن علي الامام موسوعه ).1379طباطبايي، محمدكاظم (
  والثقافيه. العلميه دارالحديث

  ابوالقاسم پاينده، تهران: نشر اساطير.، ترجمة تاريخ طبري). 1360طبري، محمدبن جرير (
 از اجتمـاعي  هـاي  آسـيب  كـاهش  راهبرد) ع(علي امام اقتصادي هاي فعاليت). «1398( عراقي، مهتاب  عشقي

    .120- 91 ، صفحات28 مركزي، شماره انتظامي دانش ، فصلنامه»البلاغه نهج و قرآن ديدگاه
  .27 حوزه، شماره ، انديشه»)ع(علي امام سياسي انديشه در عدالت). «1380( اكبر عليخاني، علي

، مجلـة معرفـت،   »علـي  امـام  منظـر  از اسـلامي  دولت كارگزاران سيماي). «1384محمد ( سلوكلايي، فلاح
  .118- 102، صفحات 93  شماره
  خبرگان. مجلس دبيرخانه: قم حكومت علوي (كارگزاران)،). 1381نويسندگان ( از گروهي
 فصـلنامه كتـاب نقـد،   . »اقتصادي سياستهاي و دولت ،)ع( علي امام). «1380( محمدتقي آبادي، حكيم گيلك

  .  177- 116، صفحات 19 شماره
 مجله ،توسعه» لحا در يهاركشو در سياسي - دياقتصا دفسا امنيتي ي«پيامدها .)1385. (سعيد ن،لطفيا
  .219- 187، صفحات 71 شماره. سياسي معلو و قحقو هنشكددا

حسيني، قم: انتشارات  سيدمحمدرضا ، ترجمةاسلامي حكومت سايه در بازار). 1369جعفر ( مرتضي عاملي،
  . قم  علميه  حوزه  مدرسين  جامعه

  ، قم: انتشارات امام علي(ع). داستان ياران). 1390مكارم شيرازي، ناصر (
شناسـي،   مجلة شيعه، »علي(ع) حضرت ديدگاه از عدالت مفهوم شناختي جامعه تحليل). «1393( ثريا معمار،

  .78- 47 ، صفحات47 شماره
، 18 نقــد، شــماره كتــاب ، مجلــه»اجتمــاعي عــدالت ابعــاد و) ع( علــي امــام). «1380( ســيدحميد مولانــا،
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  .221- 178  صفحات

  .56صفحة   ،52شمارة  مجلة معرفت، ،»علوي حكومت در نظارت). «1381( عبدالمجيد، ناصري،
- 222 صـفحات  ،19 شـماره  كتاب نقد، مجله ،»بازار و حكومت) ع(علي امام). «1380( نظرپور، محمدتقي 

272.  
  .74،صفحه 102 شماره معرفت، ، مجله»علوي حكومت در اصلاحات سير). «1385بهروز ( پور، يداالله
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  فرهنگي.

  
Amundsen, Inge (1999). Political corruption: An introduction to the issues. Bergen: Chr.Michelsen 

Institute. 

Chetwynd Eric, et al (2003). Corruption and Poverty: A Review of Recent Literature (Final Report), 
Management Systems International, Washington. 

Daojiua, Hu (2014). On Capability Approach, Poverty and Corruption, 
https://www.shsconferences.org/articles/shsconf/pdf/2014/03/shsconf_ifsr2013_01013.pdf 

Davoodi, Hamid, et al, (2001). Corruption and the Provision of Health Care and Education Services. 
IMF Working Paper, no 00/116. 

Ferguson,Gerry (2018). Global Corruption: Law, Theory & Practice, 3rd Edition, University of 
Victoria. 

Gupta, Sanjeev, et al (2002). Does Corruption Affect Income Equality and Poverty?. Economics of 
Governance.no 3, pp. 23–45. 

Gupta,.Sanjeev; Abed, George T. (2002). Governance, Corruption, and Economic Performance. Front 
Cover. International Monetary Fund. 

Johnston, Michael (2005). Syndromes of Corruption: Wealth, Power, and Democracy, Cambridge 
University Press. 

Kaufmann, Daniel (2002). Governance Empirics. Presentation at State Department, April 19, 
https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNACW645.pdf 

Kaufmann, Daniel; Kraay, Aart (2002) Growth without governance, Policy Research Working Paper 
Series 2928, The World Bank 

Kaufmann, Daniel, et al (1999). Governance Matters, World Bank Policy Research Working Paper No. 
2196. 

Krishnaji, N (1997). Human Poverty Index: A Critique, Economic and Political Weekly, Vol. 32, No. 
35 , pp. 2202-2205 

Mauro, Paolo (2004). the Persistence of Corruption and Slow Economic Growth, Quarterly Journal of 
Economics, Vol. 110, No. 3, pp. 681–712 

Quazi, Rahim, et al (2013). Corruption Contagion in South Asia and East Asia: An Econometric study. 
International Journal of Developing Societies. no 2. Pp. 87-95.  

Ravallion, M; chen,S. (1997). What can new survey data tell us about recent changes in distribution and 
poverty?, World Bank Econ. Rev. no 11, pp. 357-382. 

Søreide, Tina (2006). Is it wrong to Rank? A Critical Assessment of Corruption Indices, Bergen: 
Chr.Michelsen Institute. 

Tanzi,Vito; Davoodi, Hamid (2002). Corruption, Public Investment and Growth, IMF Working Paper, 
no 139 



  1402، بهار و تابستان 1، شمارة 14سال  ،يعلو ةنام پژوهش  150

 

Uslaner, Eric M. (2006). Corruption and inequality, WIDER Research Paper, No. 2006/34, The United 
Nations University World Institute for Development Economics, Helsinki 

World Bank (2001). World Development Report 2000/2001: Attacking Poverty. Oxford University 
Press. 

Yusuf, M, et al (2014). CORRUPTION, POVERTY, AND ECONOMIC GROWTH RELATIONSHIP 
IN THE NIGERIAN ECONOMY. The Journal of Developing Areas, 48(3), 95-107. 


